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  یق رستـاقائف
  ٢٠٢١ سپتمبر ٢٩

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف

)٢(  
  :طالبان و دگرديسی قسمی در آن طبقاتی ب ــ ماھيت

) ھيرارشی(چه در گذشته و يا حال، در تحريک ايدئولوژيک ــ سياسی طالبان و دولت آن در دو نوبت، سلسله مراتب 

از زمان ايجادش به بعد، در روشنائی . طبقاتی و قدرت، به شدت و با مرز تمايزات آشکار اجتماعی حاکم بوده است

بنيادگرا و محافظه کار اسلامی با قرائت سفت و سخت و تفکر و عملکرد قرون وسطائی، طالبان به عنوان يک نيروی 

سنگک شدۀ ويژۀ اين گروه از شريعت متغير اسلامی در امتداد قرون، در نقش پاسدار ارزش ھای اجتماعی و فرھنگی 

و در نقش  فرتوت و ميرندۀ فئودالی در برابر مدرنيته، تحول طلبی و ارزش ھای پيشرو و بالندۀ اجتماعی ــ فرھنگی

برای سرکوب روند ھای پيشرو و مستقل فکری، سياسی، اجتماعی و اقتصادی، با حمايت و در  رياليستیپبزار منفعل اما

  .پيوند تاريخی ــ سرشتی با امپرياليسم استعمارگر و ارتجاع حاکم جھان اسلام زده، پا به ميدان گذاشته است

از روز نخست تا امروز ھم از نگاه الزامات جنگ نيابتی . طالبان از لحاظ طبقاتی در خلأ و فی نفسه ايجاد نشده است

بيگانگان حامی و آفريدگار طالب به حيث پروژۀ نواستعماری و نيز از موضع اجتماعی درونی، مأموريتی به دوش اين 

 از منظر رسالت طبقاتی، طالبان به مثابۀ يک نيروی سياسی محافظه کار، در نقش نماينده و. گروه محول شده است

 و قدرت اقتصادی، سياسی و سلطۀ فرھنگی نيرو ھای اجتماعی فرتوت و ميرندۀ فئودالی با ابزار  پاسدار منافع طبقاتی

خشن و تماميتخواه ايدئولوژيکش در خدمت اين منافع و مواضع، مطرح بوده است، مواضعی که با گذشت زمان به گونۀ 

  . استقسمی متحول شده و يا در پروسۀ دگرديسی قرار گرفته

ً و مناسبات شديدا تأثيرگذار و تأثيرپذير ناشی از ارتباط، رقابت، سلطه و حرکت جھانی  جھان کنونی در دائرۀ مراودات

تازی اقتصادی، سياسی و سرمايۀ مالی، توليد و تجارت جھانی و سياست ھا و رويکرد ھای الزامی اين جھان

در متن اين جھانتازی ھمه جانبه، تلاش . اراتی آن قرار داردايدئولوژيک خداوندان سرمايه و بازو ھای نظامی ــ استخب

را از سر راه حرکت جھانی سرمايۀ ) اعم از ميرنده و يا بالنده(بر اين است تا ھر سدی را بشکنند و ھر مانع گستاخی 

ای اقتصادی، مالی و کالا و تاراج منابع و استثمار نيروی کار کشوری و جھانی، بردارند و ھر نوع جان سختی نھاد ھ

ارزش ھا و اصالت ھای پسنديده و مترقی فرھنگی و اجتماعی بومی را يا نابود سازند و يا راه استحاله را به رويش به 
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گونه ای باز گذارند که در برخورد با اين تھاجم نيرومند فرھنگی ــ اجتماعی، ويژگی و اصالت خود را باخته و طبق 

  .ن و به نفع سودآفرينی سرمايۀ مالی جھانی شده، دگرگونه و بی اثر شودنياز و منافع يورشگران و تاراجگرا

در يک چنين دنيائی با چنان مراودات و مناسبات متقابل و نورافکن بر زوايای تاريک و ھکذا مديريت اقتصاد و سرمايه 

لی يک کشور به و امور نظامی ــ اطلاعاتی با سرعت برق و باد؛ حصار کشيدن به دور خود در درون مرز ھای م

شکل متمرکز و يا به گونۀ غيرمتمرکز ملوک الطوايفی، پرداختن به رفع نيازمندی ھای مادی و معنوی شھروندان و 

اتباع در آن قلمرو و زيستن در تاريکخانۀ قرون وسطائی توسط يک نيروی مدافع و دچار حسرت ارزش ھای تاريخی 

رخورداری از حمايت و منبع لايزال خلاقيت توده ئی؛ اگر توأم با منسوخ و فاقد اصالت و پايگاه مردمی و بدون ب

حمايت مقطعی، نياز و مصلحت سياست ھا و منافع استعماری قدرت ھای امپرياليستی نباشد، ديگر از جملۀ محالات 

ھالت ن جسير قھقرائی، تلاش مذبوحانه و ارتجاعی حاميا تاريخ، يک چنين گرايش و . بوده و خواب و خيالی بيش نيست

ودالی را در قرن بيست و يکم حين اوجگيری خيره کننده و مداوم دستاورد ھای شگرف ئو پاسداران ارزش ھای باطل ف

  .علمی ــ تکنولوژيک، شايد برای آخرين بار در برابر ديدگان بشريت، به آزمون می گذارد

، بخشی از اين نوع مراودات، لازمۀ شايان يادآوری است که برای نيرو ھای پيشرو و مستقل اجتماعی ــ سياسی

ھمزيستی متقابل در جھان کنونی است که دھکده اش خوانند و بخشی ھم ناشی از ھمبستگی متقابل تاريخی با نيرو ھای 

 افزود که در مورد نيروھای داما بی درنگ باي. ھمسو است و نبايد از چنين مراوداتی، وابستگی را استنباط کرد

زش ھای کھن مثل طالبان يا ھمتايان جھادی اسلام گرای شان در افغانستان و سائر نقاط جھان و ارتجاعی مدافع ار

دمساز با استعمار و امپرياليسم، در مورد قضيۀ وابستگی و تسليم طلبی اين نيرو ھا به امپرياليسم متجاوز و طامع 

اسدار ارزش ھای منسوخ و مانع رويش بيرونی، عکس اين حالت صادق بوده و مزدوری و وابستگی چنين نيرو ھای پ

و بالندگی و عامل سرکوب و در جا زدگی، ناشی از پيوند سرشتی ــ تاريخی ميان ارتجاع و امپرياليسم در مقياس گيتی 

  .است

در گذشته ھا در دوران استعمار کھن، حفظ و تقويت نيرو ھا و ارزش ھای فئودالی به مثابۀ پايۀ اجتماعی بومی 

دين و مذھب و نھاد ھای فرتوت دينی و (جاوز بيرونی و به کارگيری ابزار ايدئولوژيک ــ فرھنگی استعمارگر مت

و سيطرۀ اقتصادی و سياسی آن در خدمت مطامع استعماری و عليه نيرو ھا و انديشه ھای پيشرو و ضد ) سنتی

  .استعماری مطرح بوده است

و عمده شدن صدور سرمايه به جای ) امپرياليسم(انحصاری اما عروج سرمايه داری ماقبل انحصار به سرمايه داری 

و اوج گيری " بيداری آسيا" و در پيامد آن، از آوان صدور کالا و مطرح شدن نيروی کار مستعمرات در امر توليد

نھضت ھای ضد استعماری در آسيا، افريقا و امريکای لاتين، جنگ جھانی اول و دوم و به ويژه از زمان پيروزی 

بر روسيه و تشکيل دولت شورا ھای کارگران و دھقانان در آن سرزمين و فرو ريختن سيستم وب کبير اکتانقلا

  .مستعمراتی امپرياليسم به بعد، استعمار کھن جايش را به استعمار نو داد

ايه صادر و در دورۀ استعمار نو، فئوداليسم ديگر يگانه پايگاه امپرياليسم استعمارگر در کشور ھای تحت سلطه، که سرم

مکانيسم صدور سرمايۀ مالی، نياز ھای مديريت گردش سرمايه و توليد و . در بخش ھائی کالا توليد می کند، نبوده است

ھمراه با حمايت سياسی و نظامی امپرياليسم، طبقۀ انگل بومی را در نقش و " پيرامونی"تجارت در جھان تحت سلطۀ 

. امپرياليسم برای مديريت سرمايۀ کمپرادوری ايجاد کرد)  کمپرادور يا فروشندهبه زبان اسپانيائی(جايگاه طبقاتی دلال 

لذا، از اين زمان به بعد دو طبقۀ ارتجاعی و طفيلی بومی در نقش پايگاه اجتماعی امپرياليسم در کشور ھای تحت سلطه 

با گذشت . ی دلال يا کمپرادوريکی ھمان فئوداليسم متحول شده يا نيمه فئوداليسم و ديگری بورژواز: عرض وجود کرد
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زمان، بنا بر الزامات سود آوری سرمايه و تحکيم سلطه و نفوذ غير مستقيم امپرياليسم، ھر دوی اين نيرو در پناه حمايت 

و يا به " بورژوازی بوروکراتيک"اقتصادی، سياسی و نظامی امپرياليسم، تحت رھبری دومی و با متحول شدن اولی، 

ًرا ساخته و در عين مديريت گردش سرمايۀ دلالی که عمدتا سرمايۀ " کاپيتاليسم بوروکراتيک"بيان مائوتسه دون 

امپرياليستی است، قدرت سياسی و اقتصادی را به ھم آميخته و نظام بوروکراتيک وابستۀ اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

مثل " دموکراتيک"ش ظاھر فريب در برخی موارد با آرايش و پيراي(با مشخصات استبدادی و ضد دموکراتيک را 

 سال اخير اشغال افغانستان توسط امپرياليست ھای ٢٠انتخابات رسوای نظام پوشالی نگون بخت غنی مزدور طی 

در کشور ھای تحت سلطه ای مثل افغانستان امروزی و ديروزی برپا می کنند که خون ) اشغالگر امريکا ــ ناتو

صد درجۀ استثمار، ارزش ردخون و عرق آن زحمتکشان شاغل و با چند صد زحمتکشان مولد را مکيده و از حاصل 

  .اضافی به ميزان بالا می آفرينند

طالبان در نقش پروژۀ نواستعماری و ابزار جنگ نيابتی قدرت ھای بزرگ و کوچک آزمند و توسعه جوی بيرونی، با 

رونی شان، در امتداد يورش ھمه جانبۀ امپرياليست چنين پيوند سرشتی و تاريخی با آفريدگاران امپرياليست و مرتجع بي

ھای غربی در پيامد ختم جنگ سرد برای پاسداری از پروژه ھای اقتصادی و در کل، از منافع اين حاميان و صيانت از 

 و قرائت دگماتيک،  دستاورد ھای ھجوم اقتصادی و سياسی و ايدئولوژيک غرب و زمينه سازی تحرکات شان؛ با بينش

ديد و رسالت  از نگاه تاريخی ديد و رسالت آفريدگاران طالب،. قعی، غيرعملی و تماميتخواه، ايجاد شدندغيروا

  .ستراتيژيک يعنی احيای ھمه جانبۀ فئوداليسم و دميدن رمق در کالبد بی رمق آن نبود

انباشت مداوم سرمايۀ مالی، از ديد تاريخی، امپرياليسم به عنوان پديدۀ انگل و در جا زده، برای توليد ارزش اضافی و 

 مزيد بر جنبۀ سودآوری آن ،  اين مسأله. متکی بر منابع و نيروی کار مستعمرات و سائر کشور ھای تحت سلطه است

  :از جنبه ھای ديگر نيز برای امپرياليسم در مقايسه با توليد داخلی مفيد تر و با صرفه تر است

  ؛ تشکل ھای مدافع کار و کارگرالف ـــ نيروی کار ارزان و فقدان قوانين و

  ؛ب ـــ دستيابی محلی و با صرفه به منابع مواد خام و انرژی

ج ـــ مجاز بودن از نظر قوانين و لوايح و پايبندی محلی به اين قوانين در استفاده از منابع انرژی دود زا و زھری 

  ؛فوسيلی مثل زغال سنگ

  .لی گرا و غيرمسؤولانه در قبال تخريب و آلودگی محيط زيستد ـــ و سرانجام ديد و راه حل تنگ نظرانه، مح

ت اوليگارشی مالی پيوسته در اقصی نقاط دنيا منافع دائمی دارد أًبناء، امپرياليسم در نقش صاحبان سرمايۀ مالی و در ھي

 اين شرايط متغير، لذا گفته می توانيم که. و اين منافع دائمی شامل سودآوری سرمايه در تحت شرايط متغير نيز می شود

. اقتضای منافع سرمايۀ مالی و ابزار و روش ھای پاسداری از آن را در خانه و در برون مرز نيز متحول می سازد

و احيای ... حمايت و تقويت ظلمت آفرين و ھول انگيز ترين نيرو ھائی مثل مجاھد، القاعده، طالب، داعش، النصر و

ئودالی و روش ھا و رويکرد ھای رعب آور اسلاميست ھای آدم خوار به ويژه ارزش ھای اجتماعی و فرھنگی پوسيدۀ ف

در جھان اسلام زده به مثابۀ پروژه ھای نواستعماری و ابزار جنگ نيابتی و رقابتی با چنين رويکردی که از لحظۀ آغاز 

ًا بر وفق اقتضای متغير جنگ سرد و سپس پايان آن طی چھار دھه شاھدش بوده ايم، ھمه در کشور ما و در منطقه عمدت

  .منافع مستمر امپرياليسم تک تاز امريکا و شرکاء اتفاق افتاده است

با اين برداشت و قرائت محافظه کارانه و سخت گيرانه از دين، در عين دفاع از قوانين منسوخ شرعی و نھاد ھای 

کم قصاص، برپائی محاکم صحرائی سرکوبگر دينی مثل سنگسار، دره زدن و اعدام در ملاء عام، قطع دست سارق، ح

و حقوق حقۀ انسانی شان از جمله ) زنان(ضمن دشمنی و تبعيض عليه نيمۀ بشريت " امر به معروف و نھی از منکر"و 
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حق تحصيل و کار، و به طور رسمی نگه داشتن زنان و دختران کشور ما در حالت بی حقوقی و فرودستی کامل در 

ثابۀ يک نيروی سرکوبگر و بازدارندۀ تحول و تکامل اجتماعی و بابت پاسداری از حصار خانه و زندان حجاب، به م

ارزش ھای پوسيدۀ تاريخی و بردن جامعه در کوتاه مدت تا تاريکخانۀ قرون وسطی و منافع آزمندانۀ استعماری، ايجاد 

  .شده و مأموريت يافتند

ای مرتجع و مزدور و ساخته و پرداخته شده توسط در روشنائی توضيحات فوق می توان نتيجه گرفت که آنچه نيرو ھ

امپرياليسم را در کشور ھای تحت سلطه متحول ساخته و دچار استحاله می سازد، الزامات ايجاد و حمايت چنين گروه 

در پرتو اين اصل، طالبان به مثابۀ . ھائی از بيرون است، نه نتيجۀ درون جوشی و تحول مثبت خود اين قماش گروه ھا

م در ورای سرحد تا زمان حکمرانی دورۀ ١٩٩۴يروی سراپا ارتجاعی و مزدور از زمان ايجادش در سال يک ن

تا زمان " ضد اشغال" نقش ظاھری يک نيروی   در نخست، سرنگونی و جنگ قدرت شان با اربابان استعمارگر غربی

و برگشت مجدد اين گروه " بارزهم"شان به جای جھت " وحدت"حل شدن تضاد شان با امپرياليسم و عمده شدن جھت 

بی وطن به قدرت؛ در پيوند سرشتی با امپرياليسم و ارتجاع و متأثر از تحرکات رقابتی بيرونی در عرصه ھای 

اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ديپلوماتيک، نظامی و اطلاعاتی و در سطح کشور بنا بر ضرورت سرمايه ھا و فعاليت 

ھای توليد و تجارت مواد مخدر، اخاذی، تاراج عوايد برخی بنادر و دريافت سھم از ھای مافيائی و تاراجگری در بخش 

عادن سنگ ھای قيمتی، فروش و قاچاق آثار باستانی موزيم ملی و اخاذی از فعاليت ھا در مسير ھای تاراج م

يرانی و غيره که ھمه ترانسپورتی ھمراه با عوايد اعلام ناشدۀ بيرونی به طور عمده از منابع عربی، چينی، روسی، ا

  .مافيائی و دلالی شده ، به طور قسمی استحاله شده استجرمی منجر به انباشت سرمايۀ 

حرکت سرمايۀ ترکيبی مافيائی و دلالی انباشته شده در عين اين که يک سری تحرکات و تشبثات اقتصادی،   الزام

 آن شامل سران، متنفذان و زورمندان   الزامی ساخت، اين گروه و بخش ھای فوقانی سياسی و نظامی توسط طالبان را

اين دگرديسی و جنبه ھای مکتسبۀ آن، با عروج . است گروه را دچار استحالۀ طبقاتی، سياسی و ايدئولوژيک ساخته  اين

طالبان به سکوی قدرت سياسی و تصادم بخش محافظه کار اين گروه با بخش تعامل پسند آن و با تحولات مورد نياز 

 و دول امپرياليست و مرتجع بيرونی و سازمان ھای اقتصادی ملی و فراملی صاحب سرمايۀ مالی و ناظر  سرمايۀ دلالی

  .ردش جھانی آن، به زودی آشکاره و متبارز خواھد شدبر گ

اين جنبه ھای تازه، طالبان را به مثابۀ يک نيروی ارتجاعی و پوشالی مزدور و ساخته شده در برونمرز، به طور قسمی 

و بخش ھای بالائی آن را بر بنياد الزامات سرمايه و يورش صاحبان سرمايه به سوی شرق برای نقش آفرينی در 

 تحولات پيش گفته، از يک نيروی ارتجاعی و محافظه   ھای اقتصادی، سياسی و نظامی، در پروسه و بر پايۀعرصه

کار اسلامی مدافع ارزش ھای تاريخی فئوداليسم متحول ساخته و در پروسۀ استحاله به يک نيروی با خصلت طبقاتی 

ن دو طبقۀ ضد انقلابی و ھمسرشت با استعمار و فئودال ــ کمپرادوری، در سنگر دفاع و حراست از منافع طبقاتی اي

  .منافع سرمايۀ مالی امپرياليستی، قرار داده است

ناگفته نماند که جريان استحالۀ طالبان از يک نيروی محافظه کار عمده با پشت جبھۀ ارتجاعی و امپرياليستی قوی، بر 

وده ھای ميليونی تخدير شدۀ رنج و کار کشور ما و ًزمينۀ سلطۀ تقريبا بی رقيب و رسوخ ايدئولوژی اسلامی در ميان ت

 از نيرو و ابزار دين و مذھب؛ از ھمان زمان قدرت گيری  بھره برداری ايدئولوژيک و اجتماعی امپرياليسم و ارتجاع

ت  روند طولانی دگرديسی پر از فراز و فرود طالبان، بر وفق اولوي اين. م آغاز شد١٩٩۶بار اول اين گروه در سپتمبر 

ھای منطقه ئی و نياز ھای جھانی امپرياليسم غربی در عرصه ھای رقابت و کنش اقتصادی، سياسی، نظامی و 
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 گذاری ھمزمان دول هاطلاعاتی، طی بيش از دو دھه و نيم را طی کرده و متأثر از کنش متقابل و نفوذ و سرماي

  .امپرياليستی با ھمپيمانان ارتجاعی شان در دو محور، بوده است

 رغم گذشت دو دھه از تشکل و تحول ايدئولوژيک ــ طبقاتی طالبان، اين جريان استحاله ھنوز ھم به پايانش نرسيده و به

 و برنامه ريزی قبلی امپرياليستی ــ ارتجاعی، تازه کشاکش بر سر رھبری  با عروج اين گروه به سرير امارت به کمک

زديک و متمايل به مواضع و منافع ارتجاعی و آزمندانۀ حکام ن) حقانی(امور در ميان جناح محافظه کار غلجائی 

پاکستان و جناح تعامل پنسد و متمايل به غرب درانی؛ ميان بخش فئودالی و کمپرادوری و ارزش ھا، قوانين و الزامات 

يه  در ستيز برای کسب رھبری امور دولت و کوبيدن مھر خود بر جبين کل اين دو بخش در حال وحدت و مبارزه و

  .امور اصلی و فرعی زيربنائی و روبنائی، با ھمه تبعاتش برای اين گروه، آغاز شده است

در نتيجۀ اين استحاله و محصلۀ کارکرد روند ھای متضاد ميان گروھی فوق الذکر، طالبان ھنوز ھم يک گروه در حال 

ه را لااقل در کوتاه مدت، با غصب قدرت سياسی به کمک بيگانگان مغرض و متجاوز بيرونی، اين گرو. تشکل است

اين قدرت سياسی، بخش کمپرادور تعامل پسند گروه طالبان را مدد خواھد . حمايت بيرونی ھا در رأس امور قرار داد

رساند تا با جذب و ھمنوا ساختن بخش ھای کمپرادوری به جا مانده در ميان آوار نظام فرو پاشيدۀ مستعمراتی قبلی طی 

ه ھای مخابرات، رسانه ھا، مواصلات، ساختمانی، توريد کالا و بانکداری و امور مالی، به  سال اخير در عرص٢٠

سوی خود و ايجاد تعديلات و تعاملات متقابل لازمه و آوردن اصلاحات، ھماھنگی و ھمسوئی لازم با ايجابات دول 

يه گذاری تاراجگرانه در بخش ھای امپرياليستی و سازمان ھای مالی و قانون گذار آن برای دريافت قرضه و جلب سرما

موجوده و بخش معادن کشور و در نتيجه وابستگی عميق ھمه جانبۀ نظام نيمه مستعمراتی و کليه امور لشکری و 

  .کشوری کشور ما به امپرياليسم؛ خود را تا مقام رھبری نظام ارتجاعی و وابسته، بالا کشد

 از يک ماه تکتازی  ور طالبان در حالی مطرح است که به گواھی بيشچندان روشن برای جناح کمپراداين چشم اندار ن

و تشدد توأم با بی عرضگی جناح محافظه کار طالبان در عرصۀ رھبری دولتی، اين جناح متشدد متمايل به مراکز و 

تن بر منافع به غايت ارتجاعی، و خودداری معنی دار دول و سازمان ھای جھانی از به رسميت شناختن و صحه گذاش

اعم از غير خودی ھای ايدئولوژيک " غير خودی ھا"نگرش و اقدامات فاشيستی و تبعيض آميز اين گروه با 

ی در ، زنان، اھالی حريم ھای فرھنگ، دانش و رسانه ھا؛ غير خودی ھای قومی، سياسی و اجتماع)دگرانديشان(

رای اين جناح متشدد و مرتجع با جھان بينی و قرائت حصار افغانستان در حال تجريد و انزوا، آيندۀ تاريک کوتاھی را ب

  .دينی ھول انگيز و تماميتخواه اسلامی، رقم می زند
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